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 به نام خدا

 

ھنر و معماری در جھان اسلام، دارای چھار شيوه بنيادی ميباشد البته شيوه ھای فردی ديگری در بربرخی کشورھا ی اسلامی مانند 

 اندونزی نيز قابل برسی می باشد.

وه از معماری کھن مصر ناشی شده است و در کشورھای اسلامی :شرق آفريقا ، مصر ،سودان و کشورھای پيرامون حجاز را اين شي

 در بر ميگيرد که در انجا با شيوه شامی برخورد می کند.

 شيوه (سبک) شامی :

و بخشی از ترکيه را در بر ميگيرد و ،اردن اين شيوه از ھنر و معماری بيزانس ريشه گرفته است و کشورھای سوريه،فلسطين،لبنان

ويژگی ھای مشترکی با معماری مصری دارد.اين شيوه در عربستان با شيوه مصری در آميخته شد و دستاورد آنھا ساختمانھاييست که 

 در مکه و مدينه ديده می شود.

 شيوه مغربی:

،مراکش و جنوب اسپانيا  می باشد اين شيوه بعدھا به دو  اين شيوه بسيار پيشرفته و چشم گير است و در بر گيرنده کشورھای الجزاير

 شاخه يکی در شمال آفريقا بر جای می ماند و ديگری در اندولس (از شھرھای اسپانيا) بر جای ماند.

 شيوه ايرانی:

ن،ازبکستان ، اين سبک از ھمه سبک ھا گسترده تر و ارزشمند تر است و در بر گيرنده کشورھای ايران ،عراق،افغانستان،پاکستا

،بحرين و ھند می باشد.تاجيکستان،ترکمنستان،عمان،امارات  

 اصول معماری ايرانی:

 اين اصول عبارتند از مردم واری،پرھيز از بيھودگی،نيارش،خودبستدگی و درونگرايی
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 مردم واری: 

او در کارھای ساختمان سازی می باشد. به معنای رعايت تناسب ميان اندامھای ساختمانی با اندامھای انسانی و توجه به نيازھای 

معماری ھميشه و ھمه جا ھنر وابسته به زندگی بوده است و در ايران بيشتر از ھمه جا به آن توجه شده است.مردم واری در اندام 

اندازه  وفضای ساختمان واجزای آن چنين نمايان می شود که برای نمونه اتاق سر دری که بيشتر برای خوابيدن بکار می رود به

و نيز پستويی که بعنوان رختخواب بکار ميرود.  ايست که نياز يک انسان را بر اورده کند .اجزائی چون در ،پنجره،رف(کف تاقچه)

و نيز اندازه ھای متناسب داشته اند .روزنه ھای بالای پنجره(گلبام) معمولا دارای شيشه ھای رنگی مانند:زرد ،ليمويی،آبی بوده و 

از ورود گرما به درون ازارٌسی (فضای گشاده و باز) و يا ديواره يا آسمانه(سقف) را دو پوسته ميساختند تا لايه پنام  برای جلوگيری

 (عايق) ورود سرما در زمستان و بلعکس اين عمل در تابستان را انجام دھد.

 پرھيز از بيھودگی :

نگيرد و از اصراف پرھيز ميکردند  اين اصل ھم پيش از اسلام  کار بيھوده در ساختمان انجامدر معماری ايران تلاش شده است که 

ھم پس از اسلام مراعات شده است .اگر در کشورھای ديگر ھنر ھای وابسته به معماری مانند مانند نگارگری ، سنگ تراشی ،پيرايه 

به زمين مينشستند به ديوار تکيه ميدادندو (آزين و تزئين) به شمار آيند در ايران ھرگز چنين نبوده است.در معماری ايران ھمه جا که 

متر) اندود ميکردند که رويه ای  6/1برای پايداری به ظاھر ديوار را با اندودی از گچ که با کتيرا آميخته بود  و به بلندی يک گز (

 سخت بوجود می آوردندکه خراشيدن آن ھم دشوار بود.

 نيارش:

بکار ميرفته است .نيارش به دانش دستيابی فن ساختمان و ساختمايه (مصالح) شناسی گفته ان بسيار واژه نيارش در معماری گذشته اير

 ميشود .معماران گذشته نيارش را جدا از زيبايی نميدانستند .

 پيمون(مقياس) در معماری اسلامی اندازه ھای خرد و کوچکی بودند که ھر جا به درخور نياز ی که بدان بود بکار برده می شد .

 خودبسندی :

معماران ايرانی تلاش ميکردند که در ساخت مايه مورد نياز خود از نزديکترين جاھا بدست آورند و چنان نيز ميساختند که نياز به 

جاھای ديگر نباشد .آنھا بر اين باور بودند که ساخت مايه بايد بوم آورد يا ايدری (بومی ،محلی) باشد .به گفته ديگر فرآورده ھا يا 

ساختمان ساخته ميشود و تا آنجا که شدنی است از امکانات محلی بھره گيری می شود. اساسا يکی از ھمان جا باشد که محصول از 
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انگيزه ھای بنيادی در ساخت آسمانه طاقی و گنبدی شکل و بھره گيری گسترده از آنھا اين بوده که چوب مناسب برای ساختمان 

از خشت و آجر در ھمه جا آسان بوده است.سازی در ھمه جا يافت نميشده ولی استفاده   

 درون گرايی :

به زندگی شخصی و حرمت آن و عزت نفس ايرانيان بوده است که اين امر به گونه ای  يکی از باورھای مردم ايران ارزش نھادن

انند : کردستان ، لرستان ، معماری ايران را درونگرا کرده است،البته خانه ھای برونگرا در برخی از مناطق ايران ساخته شده است م

و شمال ايران و ... در سرزمينھای ميانی و گرم و خشک ايران خانه ھای در خور و مناسب برای خشکی ھوا و بادھای آزار دھنده 

 و شن ھای روان وآفتاب سوزان ساخته شده است.

 سبک ھای معماری ايران:

سکندر به ايران، يعنی از صده ششم پيش از روزگار ھخامنشيان تا حمله ا.سبک پارسی: نخستين شيوه معماری ايران است که از 1

 ميلاد تا صده چھارم ميلادی را در بر می گيرد.

. معماری پيش از پارسی : تا قبل از کوچ آريايی ھا به ايران تيره ھا و ملتھای نه چندان شناخته شده ای در ايران ساکن بودند که 2

تپه زاغه يکی از مراکز اوليه استقرار کشاورزی در ايران بوده است اين مکان که در دشت قزوين قرار معماری پيشرفته ای داشتند. 

خانه بدست آمده است انتخاب جھت اين خانه ھا که بيشتر به شکل چھار گوش بوده موضوع مھمی است. 21دارد در مجموع زاغه   

جنوب غربی و بلعکس بوده و اين باعث نفوذ نيافتن بادھای نامناسب جھت طولی اين خانه ھای مستطيل شکل در نقشه شمال شرقی به 

است. ايلاميان مردمی ھستند که نژادشان ناشناخته است و آنھا تا حدودی از فرھنگ سومری تاثير پذيرفته بودند و ھمچنين آنھا به چند 

دست آشوريان از بين رفتند .مرکز تمدن ايلام  و چندين ھزار سال در دشت خوزستان ساکن بودند و سرانجام به خدا اعتقاد داشتند

شھر شوش بود و اين شھر دارای ھمه عناصر حکومتی مانند ارگ و بويژه يک نيايشگاه به نام زيگورات که شباھت زيادی به 

 معماری پيشرفته سومريان دارد.

سال  250بازمانده از معماری ايلامی به  زيگورات ارزشمند از –در ھفت تپه خوزستان باز مانده معماری ايلام ھنوز پابرجاست 

پيش از ميلاد بر ميگردد ،اين ساختمان دارای چند اشلوب (طبقه) می باشد.که ھمگی از خشت ساخته شده اند و روی آن با آجر 

ضلاع طرح اصلی زيگورات مربعی به انماسازی شده است وھر اشلوب از زيرين کوچکتر است و ساختمان را پله پله نشان می دھد.

متر است و نکته مھم در زيگورات آن است که گوشه ھای مربع دقيقا در چھار جھت اصلی قرار گرفته است در دھه ھشتم و  105

و شرق آناتولی (ترکيه) اقوام آرارتو با فرھنگی پيشرفته ساکن بودند.نھم قبل از ميلاد در شمال باختری و شمال غرب ايران   
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ش از کوچ آريايی ھا در ايران ساکن بودند تمدن آنھا از تمدن آشوری و بابلی گرفته شده بود آنھا تا اواخر آنھا بوميانی بودند که از پي

صده ھفتم که ارمنی ھا حکومت وان را به دست گرفتند حکومت ميکردند روش نيارش (فن اجرای ساختمان) آرارتورھا به صورت 

چھار گوش بوده و نيايشگاھھايی با تالار ستون دار داشتند که بيشتر بر روی  تير و ستون وآسمانه تخت بوده است ،ساختمانھای آنھا

سنگ و چوب بود و نيز آنھا گونه ای سکويی قرار گرفته بودند آنھا سر ستونھا را پيچک دار ميساختند و ساخت مايه اصلی آن 

دوم زندگی می کردند و با نردبان به آن دسترسی داشتند ساختمان داشتند به نام کلاوه که دارای دو طبقه بود و به دليل امنيت در طبقه 

وطبقه اول تنھا بعنوان انبار استفاده ميشد  از ساختمانھای آراتويی ميتوان به تپه صمن لو و دژھای پيرامون  درياچه وان اشاره کرد.   

 معماری پارسی :

ه ھفتم پيش از ميلاد بر جای مانده است و ساختمان مرکزی يکی از ساختمانھای به جا مانده از مادھا تپه نوشيجان می باشد کھز صد

آن دارای چند تالار است  و طاقھا از گونه جناقی ھستند که با روش ضربی آجر چينی شده اند  نمونه ای ديگر از معماری مادھا 

تش ،خاک) می دانستند و به ھمين عنصر (آب ، باد ،آ 4بدترين کارھا آلوده نمودن استودانھا (استخوان+دان) ميباشد و در آن زمان 

.بعد ھا در روزگار ھخامنشيان مرده را روی شبکه ای فلزی وآھنی در محلی به نام کرياس خانه قرار دليل مردگان را خاک نميکردند

ن صخره ھا دخ يعنی دور افتاده) ميگذاشتند .دخمه ھا معمولا در بيرون آباديھا و در دروميدادند مرده کشھا مرده ھا را در دخمه (

و مرده را درون آن قرار می دادند قرار می دادند و شکل آنھا برجی و گرد بود و در نيز نداشت و با نردبان آھنی از آن بالا ميرفتند 

و مرده را با سنگ ميبستند تا جانوران و لاشخورھا نتوانند استخوانھا را بدزدند و بعد از چندين روز استخوانھا را درون استودانھا 

ا مستقيم با خاک تماس پيدا نکنند.يکی از ويژگی ھای ايرانيان کھن و ھنرمندان باور به تقليد درست داشتند که آنھا را رار می دادند تق

 بھتر از ھر نو آوری کمک ميکرد.در معماری پارسی آسمانه تخت و تير و ستون اجزای اصلی ساختمان به شمار ميرفته است .

نبايد شيوه معماری پارسی را ھمان ساختمانھای ساده ای که در سرزمين ھای غرب و شمال غرب ايران در برگرفته دانست ، اما 

پديده جديد که با گسترش فرمانروايی پارسھا روی ميدھد ھمکاری ھنرمندان مختلف از سرزمينھای گوناگون در حال کار ساختمان 

ير ساختمانھا آن روزگار از سنگ بوده است اما از ديوار خشتی نيز آن زمان برای پنام(عايق) . با وجودی که اوٌزسازی می باشد 

بھره گيری شده است . در شيوه پارسی آرايه ھای بکار رفته ھر کدام منطق خاصی داشته است ،آرايه ھای سرستون در معماری 

ند دين ھای پيش از اسلام وھم دين اسلام موردپسند نبوده و ايران ريشه کھنی دارد ،ھنر پيکره سازی(مجسمه سازی) در ايران مان

ھمانند بت پرستی آن را نمی پذيرفتند و در ايران آنچنان رواجی نداشت . معماری دوره نخستين پارسی برگرفته از معماری اراتورھا 

بزرگ ورودی،دروازه ملل،کاخ ان صده پيش از ميلاد ساخته شده است و عبارتست از:پله ک 5بوده است ،ساختمانھای تخت جمشيد 

 آپادانا ، تالار صد ستون ، ورودی کاخ مرکزی،تالار شوراو خزانه شاھی که در تمام ساختمانھا درونگرايی به خوبی ديده می شود.
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جمشيد  ستونھای تخت جمشيد از بزرگترين ستونھای ساخته شده تا آن زمان در دنيا می باشد در رابطه با ريشه يابی سرستونھای تخت

بايد گفت که ريشه آنھا ايرانی استو در کاخ شوش نيز اين درونگرايی ديده ميشود و طرح ساختمان به گونه ای بوده که کمترين تابش 

برخی از فضاھای درونی آن در روبروی خود تالاری داشته است و درھا و پنجره ھا رو به ميانسرا(حياط) آفتاب به درون آن بتابد. 

ھا گرداگرد ميانسرا پيش آمدگی ھايی ھمچون ايوانچه يا بالکن داشته اند به طور کلی ويژگی شيوه پارسی را ميتوان اين ھستند و ديوار

 چنين بر شمرد :

.بھره گيری از شيوه آراتورھا در طرح فضاھای راست گوشه در تالارھای ستوندار و کلاوه ھا1  

ساختمانھا روی سکو وتخت گاه.ساخت 2  

.درونگرايی3  

ارتباط دادن بخشھای فرعی ھمچون آشپزخانه ھا،راھھای پنھانی ساختمان است.4  

.ساخت سايه بان و آفتابگير در جاھای ضروری5  

.بھره گيری از آسمانه خميده و طاق در زير زمين ھا6  

.پرداخت کف با بھترين ساخت مايه ھا7  

.آرايش فضاھای درونی با کاشی لعابدار8  

کننده با خشت .استفاده از ديوارھای جدا9  

 شيوه پارت :

تيره پارتی يکی از شاخه ھای نژاد آريايی است که در کتيبه داريوش اول سرزمين آنھا پرتو ناميده شده است و در برگيرنده خراسان 

ه ايرانيان بزرگ ،ماوراالنھر،افغانستان بوده است . پس از حمله اسکندر يونانی ھا تلاش داشتند به گونه ای عقيده و فرھنگ خود را ب

تحميل کنند ولی موفق نشدند. معماری پيشرفته ترين ھنر يونانی است وبه خاطر ظرافت و نظم و تزئينات ويژه آن در طول تاريخ  در 

ولی بدليل ساخت مايه در ايران کسترش نيافت و به فراموشی سپپرده شد و در اين  از آن تقليد شده است دوره معماری اروپا چندين 

صل جفت جفت يا قرينگی بھره گيری شده است . در ساختمانھايی که برای نيايش ساخته شده اند مانند مھراوه ھا و کاخھای دوره از ا

پذيرايی که ميبايست در آنھا ديد انسانی به يک نقطه معطوف و متوجه شود از قرينگی بھره ميبردند  ولی بلعکس در ساختمانھايی با 
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و کاخھا که بايد در ان تنوع ايجاد کرد اينکار را با بھترين نحو انجام می دادند . يکی از دلايل کنار کارکرد مسکونی مانند خانه ھا 

گذاشتن شيوه معماری يونانی در ايران را نوع ساخت مايه موجود دانستند که در ھر حال با وجود جذابيت تمدن يونانی ،پارتھا به 

را ھم دنبال نکردند و از طرف ديگر برای رسيدن به خود بسندگی و استفاده از  دوره ھخامنشياندنبال آن نرفتند و حتی معماری 

ساخت مايه بوم آورد (ايدری) که نميتوانستند ھمانند ھخامنشيان از راھھای دور به دست آورند و سعی ميکردند ھمانند ايرانيان از 

بشری دست يابند .ھمانطور پوششھا در دھانه ھای بزرگ ساخت مايه بوم اورد بھره گيری کنند و به نوآوری بزرگی در طول تاريخ 

و گنبد ھا در پلانھای چھار گوش می باشد ،برخلاف شيوه پارسی از شيوه پارتی نمونه ھای زيادی بر جای نمانده است ،کاخ آشور 

نسرا است که رواقی گرداگرد يک بنای چھار ايوانی است  اينگونه نقشه ھا صد سال در ايران بکار برده شده اند ،کاخ دارای سه ميا

.معبد ناھيتا ھمانند تخت جمشيد ستونھايی از سنگ،تراش دارد ورودی آن از سنگ لاشه استفاده شده است .آتشکده يکی از آنھاست 

سال پيش برای حفظ اصالت آن بازسازی شده است و استفاده از  150نياسر کاشان قرن سوم ميلادی يکی از ساختمانھايی است که 

ر طاقی و گنبد در آن مشاھده ميشود و ويژگی ھای اين دوره عبارتست از:چھا  

گوناگونی در طرح ھا،بھره گيره از اندامھای گوناگون ،جفت سازی در نيايشگاھھاو کاخ ھای پذيرايی،پاد جفت سازی در سقف 

ھا با بلند ساختن آنھا ،بھره گيری از  مسکونی و خانه ھا ،درونگرايی،بھره گيری از ميانسرا ھا ،شکوه و عظمت دادن به ساختمان

گچ بری با خطوط شکسته و خميده،ساخت مايه بوم آورد خشت و آسمانه ھای خميده و گنبدی،بھره گيری و پی سازی با سنگ لاشه،

 سنگ لاشه

 سبک خراسانی:

آذری،اصفحانی از آن دوره از شش شيوه معماری ايران ی دو شيوه پارسی و پارتی پيش از اسلام و چھار شيوه خراسانی،رازی،

اسلامی می باشد و دنبال دگرکونی ھای پس از آمدن اسلام به ايران پديدار شد نکته مھم ديگر در مورد اصالت اين شيوه است و 

. اما عربھا برای شيوه بعد از اسلام نام ھايی را بکار بردند که ھيچکدام اصالت ايرانی را ندارند مانند معماری دوره اموی يا عباسی 

ميدانيم ھيچکدام از کشورھا و ملت ھا مانند ترکھا و عربھا نمی توانستند در معماری کشوری که پيشينه معماری چند ھزار ساله دارد 

چون در آن زمان معماری ارزشمندی نداشته اند . شيوه خراسانی در صده نخست ھجری پديد آمد و تا صده چھارم  کارساز باشند

باره فرھنگ اين زمان پديدار است اين است که دگر گونی ھای فرھنگی بيشتر در خراسان رخ می داد .اين ادامه يافت ،آنچه در

سرزمين زادگاه نخستين نمونه ھای ھنر معماری اسلامی است و از آنجايی که شھرھايی نظير دامغان و يزد رسيده است و با پديدار 

يی در ساختمان سازی رخ داد که عبارتست از:شدن اسلام و پذيرش آن از سوی ايرانيان،دگرگونی ھا  
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.پس از اسلام با الگو گرفتن از باورھای اسلامی ،ساختمانھا مردم وار تر شدند گرچه در شيوه پارسی مردم واری و پرھيز از 1

اختمانھا را بيھودگی نمايان بود ولی اين ارزشھا پس از اسلام نمايان تر شد و پس از شيوه خراسانی در شيوه رازی و آذری س

 شکوھمند تر ساختند ساختند و از مردم واری دور گشتند مانند سر در مسجد جامع يزد.

در شيوه ھای پيشين برابر شرايط ساختمان سازی کيفيت ويژه ای يافت و برای نمونه در شيوه پارتی در روزگار اشکانيان .2

ه می شدند اما در دوره دوم زمان ساسانيان چون به ساختمانھای ساختمانھا را با سنگھای پلاک تراش با ريزه کاری بيشتری ساخت

بيشتری نياز داشتند ساختمانھا را با سنگ لاشه می ساختند و بدين گونه بود که کيفيت ساختمان سازی افت کرد و اين پديده نيز بعد از 

د ساخته نمی شد يا در شيوه اصفحانی ساختمانھا اسلام رخ داد و ساختمانھای شيوه آذری ھرگز به کيفيت شيوه رازی که پيش از آن بو

 با سرعت بيشتری ساخته می شد چون به تعداد بيشتری احتياج بود.

.از ديدگاه نيارشی(سازه ای)معماری شيوه خراسانی با شيوه پارتی تفاوتی نکرد.3  

جامع فھرج يزد ،ديواره ھای چينه ای از  ساخت مايه ای که در اين روش بکار ميرفت بوم آورد (ايدری)بود برای نمونه در مسجد .4

است و آجرھای بکار رفته در تاری خانه دامغان نمونه ھای ديگر از اين دست می باشد. يکی از نمونه گل فھرج و ستونھا از خشت 

ھای نخستيين ھايی که در اين شيوه پديدارشد و در معماری ايران ھمواره جايگاه ارزشمندی دارد و آن مسجد است . معماری مسجد 

 بر گرفته از ته رنگ مسجد مدينه می باشد اين گونه طرح مسجد توسط مسلمانان به ايران رسيدودر مسجد ھای ايران نيز به کاررفت.

.مردم واری 3.پرھيز از بيھودگی 2.سادگی بسيار در طراحی 1به طور کلی ويژگی ھای معماری اين شيوه بدين گونه می باشد:

مسجد جامع فھرج يزد می باشد اين ت مايه ھای بوم آورد .يکی از اصيل ترين ساختمانھای شيوه خراسانی .بھره گيری از ساخ4

مسجد شايد کھن ترين مسجد ساخته شده در ايران باشد،و ويژگيھای نيارشی شيوه پارتی را دارا است که ته رنگ و جايگاه 

ز معماری اسلامی معرفی مينمايدکه از نخست برای مسجد ساخته شده ميانسرا،شبستان و صفه ھا به طور واضحی آشکارا آنرا اثری ا

است و مانند مسجدھای ساخته شده در صدر اسلام است و دارای طراحی بسيار ساده و بی پيرايه ،ارايه ھای گچ بری و پيچش ھای 

نرا اثری از دوره اسلامی نمی شمارد و ستون ھای آن ھمانند آرايه ھای طاق کسری در تيزفون است از ھمين رو بيننده در نگاه اول آ

و ھمچنان ھم با مسجد جفت و جور نشده است  با اينکه مناره آن که احتمالا در صده چھارم يا پنجم ھجری به آن الحاق شده است

آن بزرگتر از دو  ،شبستانی با سه دھانه که دھانه ميانی،نقشه مسجد جامع فھرج بسيار ساده ميباشد حتی ساده تر از تاری خانه دامغان 

 دھانه چپ و راست آن است و چفت ھای(قوسھا) ھمه آنھا خاگی (بيضی)طاقھا نيست و آھنگ ناوی (کوره پوش)ميباشد.

 سبک رازی : 
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چھارمين شيوه معماری ايرانی است که ھمه ويژگی ھای خوب شيوه پيشين را با بھترين گونه دارا می باشد ،در اين شيوه ،نقص شيوه 

وه شيوه پارتی،و ريزه کاری شيوه خراسانی با ھم پديدار شده است و آغاز کار اين شيوه ھر چند از شمال ايران بوده است پارسی ،شک

به دست محمود غزنوی ولی در شھر ری پا گرفته است و بھترين ساختمانھا در آن شھر ساخته شده است ،گرچه در پی غارت شھر 

آل زيا شروع و در زمان آل بويه ،سلجوقی،اتابکان و خوارزمشاھيان پيدا ميکند . ذکر اين از ميان رفته است و اين شيوه از زمان 

نکته مھم است که در اواخر شيوه خراسانی بناھايی را داريم که به شيوه رازی می خورد ،بنای مقبره ای امير اسمائيل سامانی،مزار 

خراسانی ،جزء بناھای اوليه شيوه رازی ميباشند و فرھنگ و تمدن در ارسلان جاذب و مناره اياز با و جود اشتراک زمانی با شيوه 

اين دوره به حد امکان تکامل و پيشرفت يافت . شھر ری که نام ديگر آن شھر راز است محل پيدايش اين شيوه دوره بنا به نقل قولھا 

 بسيار آباد بوده است 

. در نوع معماری = در اواخر شيوه خراسانی ساختمانھايی ساخته شدند که به شيوه رازی نزديک بودند مانند مثالھايی که گفته شد 

شيوه رازی ساختمانھا با کاربرد گوناگون پديد آمدند مانند برج چھار گوش و ميل ھا،آرامگاھھای برجی با شکل چھار گوشھو پنج 

ه واستوانه ای که گرداگرد آنھا پره دار ساخته ميشد. پنج گوشه که در دوره ھای بعد ساخته شد مانند گوشه و شش گوشه و ھشت گوش

گور بابا رکن الدين در اصفحان . نمونه پره دار آن مانند گنبد قابوس و در کوران پشت يزد نمونه پنج وشش گوشه آن يافت می شود و 

. ميل ھا يا برجھای راھنما برای راھنمايی مسافران در بيابان ساخته ميشد و علاوه  نمونه برجھای چھار گوشه که فراوان يافت ميشود

بر راھنما بودن مقبره سازنده خود نيز بودند مثل ميل رادکان.در اين شيوه برخی مسجدھا دارای شبستانھای ستون دار چھار ايوانی 

و بدين گونه دوباره بکار گرفته شد . نيز در ايران ساخته ميشده  تقيير يافتند البته ايوان يکی از فضاھايی بوده که پيش از اسلام  

مسجدرا به ميانسرايی با چھر با برداشتن ستونھای نزديک به محراب مسجد،و ستونھای ميانی در پھلو ھای ميانسرا (گوشه حياط)

در شيوه خراسانی به گونه شبستان  ايوان و يک گنبد خانه روی طرح شبستان تبديل کردند ،نمونه آن مسجد جامع اصفحان است که

ستوندار ساخته شده است و ھمچنين مسجد جامع اردستان نيز به اين شيوه ميباشد . برخی مسجد زواره،در اصفحان را نخستين 

ه مسجدی می دانند که نخست به شکل چھار ايوانی ساخته شد اما تحقيقات تازه نشان ميدھد که پيش از آن بنای ديگری روی آن ساخت

شده است . در شيوه رازی ساخت طاق و گنبد بسيار پيشرفت کرد و گونه ای چفد تيزه دار(قوس تيز)در طاق گنبد بکار رفت ،گنبد 

ساختمانھای جھان در صده ھجری است که در گرگان ساخته شد اين ساختمان که يک ميل قابوس يکی از خوش تناسب ترين 

قابوس بنيان گذار اين ساختمانمی باشد.کتيبه ای که در بالا وپايين ميل گرد آن نوشته شده  راھنماست که ھم نشان شھر بوده و ھم گور

 است نشان ميدھد که ساختمان در زمان قابوس ساخته شده وجالب است که تارخ ساخت ھم به قمری و ھم سال يزدگردی نوشته اند.

 سبک آذری :
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يت قرار دارد چرا که سه شيوه معماری ايران(پارتی ،اصفحانی،آذری) از سرزمين آذربايجان در معماری ايران در رده نخست اھم

انھا سرچشمه گرفته است و به ديگر نقاط جھان و سراسر کشور رسيده است ،با توجه به اينکه آب و ھوای سرد کوھستانی آذربايجان 

چنان چشم پاررسی  پرداختگی و مردم واری شيوه اين شيوه را پديد آورده بود که شايد با آب و ھواھای ديگر سازگار نبود ،باز ھم 

بار دومی که  دريای پارس با ھمه ويژگی ھايش ،خود نمايی ميکند.گير بود که حتی در سرزمينھای سوزانی چون کرانه ھای 

را از نظر آذربايجان پديدآورنده شيوه معماری نو در ايران شد پس از حمله مغولھا بود ،اين يورش سراسر ايران بويژه خراسان 

معماری تھی ساخت و معمارانی که توانسته بودند فرار کنند و به سرزمين ھای جنوبی ايران پناه آورند و در آنجا ھنر خود را به 

 نمايش بگذارند .

ه شيوه آذری دارای دو دوره ميباشد که دوره اول از زمان ھولاگو(يکی از جانشينان چنگيز خان مغول)و پايتخت شدن مراغه و دور

 دوم در زمان تيمور و پايتخت شدن ثمرقند.

در اين دوره معماران بزرگی چون قوام الدين شيرازی و پسرش قياس الدين و ھمچنين زين العابدين شيرازی ،در خراسان بزرگ 

ساخت  . ويژگی زمانی در اين شيوه بسيار کار ساز بوده و نياز بهشکوفا شدند و سازنده ساختمانھای بزرگی در آنجا شدند 

ساختمانھای بزرگ احساس ميشد و بايستی ھر چه سريعتر ساخته ميشد که از ھمين جھت شتاب ساخت و ساز در اين دوره مشھود 

می باشد . بنابر اين به پيمون بندی و بھره گيری از عناصر يکسان روی آوردند تا ساختمانھا سازه وار و اندام وار باشند .علاوه بر 

ھنرمندان و معماران در دوره نخست ،ساختمانھايی ساخته شد که کاستی ھا و خطا ھای بسياری داشت و حتی در اين با از بين رفتن 

گزينش شھرھا نيز اشتباھاتی بود ،برای نمونه در زمان الجاتيو چون چمن زار سلطانيه را دوست داشت آنجا را پايتخت خود قرار داد 

حتی با اينکه راه دسترسی شھر را دگرگون ساخت ،پس از مرگ او اين شھر نيز اما اين جايگاه کشش طبيعی شھر را نداشت و 

 آبادانی خود را از دست داد و در زمان صفويان به محل اتراق لشکريان تبديل شد .

 و تنوع طراحی در ساختمان در نھاز(پيش آمدگی ھا) واز ھندسه بيشتری گر از ويژگی ھای معماری اين شيوه ،بھره گيری يکی دي

نخيز(فرو رفتگی ھا) نمايان است و ھمچنين در اين شيوه ساختمانھايی با اندازه ھای بسيار بزرگ ساخته شد که در شيوه ھای پيشين 

مانند نداشت مانند مسجد علی شاه و گنبد سلطانيه در تبريز ،انواع نقشه ھا با ميانسرای چھار ايوانی برای ميانسرا ھا و مدرسه ھا 

اھھا مانند گذشته برونگرا و بيشتر با ته زنگ چھار گوشه به ويژه در دوره دوم ساخته شدند که نمونه آن در ارَسَن بکار رفت و آرامگ

ثمرقند بود که آرامگاه بسياری از فرمانروايان تيمور می باشد،در شيوه آذری دگرگونی ھايی در نيارش ساختمانه (مجموعه) شاھزند 

آذری که در آن زمان آميختگی شيوه ھای پيشين با معماری بومی آذربايجان است از چفد کيل  به وجود آمد و در دوره نخست آن که

سرزمين بوده بھره گيری شده است ،اين چفد در ھمه جای ايران به ھمين نام خوانده می شود ھمچنين در اين شيوه چفد پنج اُ ھفت 
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ه است  از اين رو چفد را به گونه ای ميزدند که نسبت افراز به نيم دگرگون شده است و گمان ميکردند از نسبت پنج اُ ھفت گرفته شد

دھنه آن پنج به ھفت باشد ولی چفد بدست آمده پايداری پنج اُ ھفت را نداشت و ترک بر ميداشت و اين نقص در دوری معماری قوام 

ه ميشد در ايوان مسجد جامع يزد چفدھا چمانه الدين و زين العابدين شيرازی درست شد . و در اين شيوه از چفد چمانه بسيار استفاد

درجه دور خودش بچرخد  360است و گنبدی که با چفد چمانه ساخته شود گنبد بھبويی گويند و گنبد سلطانيه بھبويی است (چفدی که 

نبد ھای خراسان از تند وکند بود که بخصوص در گنبد ھای دو پوسته ساخته ميشد که بسياری از گگنبد گويند).نوع ديگر چفد شبدری 

 اين نوعند(دوپوسته به خاطر عايق حرارتی و صوتی) .

در شيوه رازی آجر کاری و نما سازی ھمراه با سفت کاری انجام ميشد و ساختمان پايدارتر و نماسازی آن ماندگارتر بود اما در شيوه 

زبره(بدون نما) ميساختند و سپس آمود(سفت کاری و اندود آذری ساختمان با خشت و سنگ لاشه يا سنگ کلنگی و با شتاب ،به گونه 

رويه) و نما سازی به آن افزوده ميشد که با پوسته ای از آجر گره سازی آجری ،ھمراه بود يا با گچ اندود و نقاشی روی آن کار می 

رد آجر کاسته شد و جای خود را به مُعَقَلی)برای آمود بکار می رفت و به تدريج از کاربشد  وگاه نيز گره سازی به صورت درھم (

کاشی لعابدار و نھال نگارين (نقش و نگار) برجسته که يکی ديگر از نمونه ھای آمود،کاشی تراش يا معرق بود که تا پيش از اين 

  شد.بکار رفته است . کاشی تراش يا معرق در اين شيوه بسيار پيشرفت کرد و در دوره دوم استفاده از کاشی ھفت رنگ متداول 

 شيوه اصفحانی :

معماری ايرانی از جمله اصفحانی بود و بعدھا آخرين شيوه معماری ايران است. معماری بومی آذربايجان پديد آورنده سه شيوه 

 خواستگاه اين شيوه اصفحان شد وچون بھترين ساختمانھا اين شيوه در اين شھر ساخته شد اين شيوه را به نام شيوه اصفحانی خواندند.
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